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اســماعیل‌بقایی‌در‌نشســت‌خبری‌هفتگی‌
با‌رســانه‌های‌داخلی‌و‌خارجــی‌در‌واکنش‌به‌
صحبت‌های‌رئیس‌جمهور‌آمریکا‌درباره‌تعلیق‌
‌20ساله‌غنی‌سازی‌ایران‌گفت:‌در‌حال‌حاضر‌
تمرکز‌ما‌بر‌خاتمه‌جنگ‌اســت،‌در‌خصوص‌
موضوع‌هسته‌ای‌هم‌تاکید‌کردیم‌که‌قرار‌نیست‌
از‌حقمان‌‌عدول‌کنیم،‌ما‌درباره‌جزئیات‌مسئله‌
هســته‌ای‌بحث‌نکرده‌ایم‌و‌تمام‌تمرکزمان‌بر‌
پایان‌یافتن‌جنگ‌است.‌ســخنگوی‌دستگاه‌
دیپلماسی‌در‌بخش‌دیگری‌از‌پرسش‌و‌پاسخ‌ها‌
درباره‌تنش‌ایران‌و‌آمریکا‌و‌احتمال‌از‌سرگیری‌
جنگ‌نیــز‌بیان‌داشــت:‌توصیه‌می‌شــود‌به‌
دیپلماسی‌ما‌تردید‌نکنید،‌هوشمندانه‌است‌و‌
با‌جدیت‌پیگیری‌می‌کنیم.‌در‌عین‌حال‌قرار‌هم‌
نیست‌که‌مقهور‌رفتارهای‌ضدونقیض‌طرف‌های‌
مقابل‌شویم.‌وی‌ادامه‌داد:‌ایران‌با‌تمام‌توان‌برای‌
هر‌سناریویی‌آماده‌است.‌ما‌با‌تمام‌توان‌در‌برابر‌
هر‌اقدام‌دیوانه‌باری‌از‌کشورمان‌دفاع‌می‌کنیم،‌
خیالشان‌راحت‌باشــد‌که‌نیروهای‌نظامی‌ما‌

سورپرایزهای‌عالی‌برایشان‌خواهند‌داشت.
‌میــزان‌دریافت‌غرامــت‌از‌آمریکا‌پرســش‌
دیگری‌بود‌که‌بقایی‌در‌پاسخ‌به‌آن‌اعلام‌کرد:‌
دستگاه‌های‌اقتصادی‌صلاحیت‌اظهارنظر‌راجع‌
به‌میزان‌غرامت‌را‌دارنــد.‌البته‌اطلاع‌دارم‌که‌
ارزیابی‌دقیقی‌صورت‌گرفته‌و‌موضوع‌در‌دست‌
بررسی‌اســت.‌خیلی‌از‌موارد‌با‌گذشت‌زمان‌

مشخص‌خواهد‌شد.
وی‌اضافه‌کرد:‌دریافت‌غرامت‌یک‌خواســته‌
منطقی‌اســت‌زیرا‌جنگ‌هیچ‌دلیل‌و‌مبنای‌
منطقی‌نداشــت‌پس‌طرف‌های‌متجاوز‌باید‌

پاسخگو‌باشند.
این‌دیپلمات‌ارشــد‌همچنین‌درباره‌ادعاهای‌
دریافت‌هزینه‌برای‌تردد‌از‌تنگه‌هرمز‌توضیح‌
داد:‌به‌هر‌حال‌طبیعی‌است‌که‌هر‌کشور‌ساحلی‌
بابت‌خدماتی‌که‌ارائه‌می‌دهد‌باید‌هزینه‌هایی‌
را‌دریافت‌کند،‌اما‌اصل‌موضوع‌اطمینان‌از‌تردد‌

ایمن‌و‌اقدام‌برای‌حفظ‌امنیت‌ملی‌است.‌
وی‌اضافه‌کرد:‌اینکه‌ایران‌و‌عمان‌به‌عنوان‌دو‌
کشور‌ساحلی‌ســازوکاری‌را‌بر‌اساس‌حقوق‌
بین‌الملل‌برای‌تردد‌ایمــن‌ایجاد‌کنند،‌حتما‌

انجام‌این‌امر‌هزینه‌هایی‌را‌در‌پی‌دارد.
بقایی‌یادآورشد:‌تقلیل‌موضوع‌ترتیبات‌جدید‌
برای‌اطمینان‌از‌تردد‌ایمن‌در‌تنگه‌هرمز‌به‌یک‌

موضوع‌مالی‌انحراف‌از‌اصل‌موضوع‌است.
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خبر
تغییر آرایش بهارستان در شرایط جنگی ؛

بهارستان باز است
در‌شــرایطی‌که‌فضــای‌امنیتــی‌و‌اقتضائات‌
ناشــی‌از‌وضعیت‌جنگی‌بســیاری‌از‌نهادها‌را‌
با‌محدودیت‌های‌جدی‌مواجــه‌کرده،‌مجلس‌
شــورای‌اســلامی‌تلاش‌کرده‌مدل‌متفاوتی‌از‌
»اداره‌بحران«‌را‌به‌نمایش‌بگــذارد؛‌مدلی‌که‌
در‌آن‌حفظ‌حداقلــی‌از‌کارکردهای‌نظارتی‌و‌
تصمیم‌سازی،‌بر‌روندهای‌معمول‌قانون‌گذاری‌

اولویت‌پیدا‌کرده‌است.
گروه‌پارلمانی‌همشهری‌آنلاین:‌در‌شرایطی‌که‌
فضای‌امنیتی‌و‌اقتضائات‌ناشی‌از‌وضعیت‌جنگی‌
بسیاری‌از‌نهادها‌را‌با‌محدودیت‌های‌جدی‌مواجه‌
کرده،‌مجلس‌شورای‌اسلامی‌تلاش‌کرده‌مدل‌
متفاوتی‌از‌»اداره‌بحــران«‌را‌به‌نمایش‌بگذارد؛‌
مدلی‌که‌در‌آن‌حفظ‌حداقلــی‌از‌کارکردهای‌
نظارتی‌و‌تصمیم‌ســازی،‌بــر‌روندهای‌معمول‌

قانون‌گذاری‌اولویت‌پیدا‌کرده‌است.
برگزاری‌جلســه‌دیروز‌صحن‌مجلس‌با‌حضور‌
‌آن‌هم‌در‌شرایطی‌که‌بخشی‌از‌ ‌22۶نماینده‌ـ
جلسات‌به‌صورت‌ترکیبی‌و‌با‌ملاحظات‌امنیتی‌
‌از‌نگاه‌ناظران‌پارلمانی،‌نشانه‌ای‌ برگزار‌می‌شود‌ـ
از‌حفظ‌انسجام‌ســاختاری‌مجلس‌در‌روزهای‌
حساس‌کشور‌تلقی‌می‌شود؛‌حضوری‌که‌حتی‌
در‌مقایسه‌با‌برخی‌جلسات‌عادی‌و‌غیر‌بحرانی‌
نیز‌نصاب‌قابل‌توجهی‌به‌شمار‌می‌رود.همزمان‌
آمار‌برگزاری‌بیش‌از‌‌۱00جلسه‌کمیسیون‌های‌
تخصصی‌در‌این‌ایام‌نیز‌نشــان‌می‌دهد‌مجلس‌
عملًا‌تلاش‌کــرده‌دو‌ضلــع‌مهم‌از‌ســه‌گانه‌
وظایف‌خود‌را‌فعال‌نگــه‌دارد؛‌یعنی‌»نظارت«‌

و‌»بررسی‌های‌تخصصی«.
در‌ساختار‌عملکردی‌مجلس،‌سه‌ماموریت‌اصلی‌

تعریف‌می‌شود:
برگزاری‌صحن‌و‌پیگیری‌امور‌نظارتی

برگزاری‌صحن‌بــا‌دســتورکارهای‌تقنینی‌و‌
قانون‌گذاری

فعالیت‌کمیسیون‌های‌تخصصی
بررسی‌وضعیت‌روزهای‌اخیر‌نشان‌می‌دهد‌دو‌
بخش‌نخست‌و‌سوم‌عملًا‌فعال‌بوده‌اند.‌جلسات‌
نظارتی،‌پیگیری‌مسائل‌فوری،‌هماهنگی‌های‌
مرتبط‌با‌دستگاه‌ها‌و‌همچنین‌جلسات‌تخصصی‌
کمیسیون‌ها‌ادامه‌پیدا‌کرده‌اما‌بخش‌تقنینی‌
و‌تصویب‌قوانین‌جدید،‌به‌دلیل‌شــرایط‌ویژه‌
امنیتــی‌و‌اقتضائات‌جنگی،‌بــا‌کاهش‌مواجه‌

شده‌است.
این‌موضوع‌از‌منظــر‌کارشناســان‌پارلمانی،‌
پدیده‌ای‌غیرطبیعی‌محســوب‌نمی‌شــود.‌در‌
بسیاری‌از‌کشورها‌هنگام‌ورود‌به‌شرایط‌بحران‌یا‌
جنگ،‌اولویت‌نهادهای‌قانون‌گذار‌از‌تولید‌انبوه‌
قانون‌به‌سمت‌»مدیریت‌وضعیت‌اضطراری«،‌
»نظارت‌بر‌عملکرد‌دولت«‌و‌»حفظ‌هماهنگی‌

نهادی«‌تغییر‌می‌کند.
در‌چنین‌فضایی،‌آنچــه‌اهمیت‌پیدا‌می‌کند‌نه‌
صرفاً‌تعداد‌مصوبات،‌بلکه‌تــداوم‌کارویژه‌های‌
اصلی‌حاکمیتی‌است؛‌اینکه‌مجلس‌بتواند‌ارتباط‌
خود‌را‌با‌دولت،‌دســتگاه‌های‌اجرایی،‌نهادهای‌
امنیتی‌و‌حوزه‌های‌خدمات‌رسان‌حفظ‌کند‌و‌از‌
تعطیلی‌کامل‌سازوکار‌نظارتی‌جلوگیری‌شود.
برخی‌نمایندگان‌معتقدند‌استمرار‌جلسات‌صحن‌
و‌کمیسیون‌ها‌در‌این‌شرایط،‌بیش‌از‌آنکه‌کارکرد‌
تبلیغاتی‌داشته‌باشد،‌حامل‌یک‌پیام‌سیاسی‌و‌
مدیریتی‌است؛‌اینکه‌ساختار‌تصمیم‌گیری‌کشور‌
حتی‌در‌شرایط‌تهدید‌نیز‌از‌مدار‌فعالیت‌خارج‌

نشده‌است.
از‌سوی‌دیگر،‌تداوم‌فعالیت‌کمیسیون‌ها‌اهمیت‌
مضاعفــی‌دارد؛‌چرا‌که‌بخش‌قابــل‌توجهی‌از‌
بررســی‌های‌تخصصــی،‌پیگیــری‌مطالبات‌
حوزه‌های‌انتخابیه،‌ارزیابی‌عملکرد‌دستگاه‌ها‌و‌
حتی‌هماهنگی‌های‌مرتبط‌با‌شرایط‌اقتصادی‌و‌
معیشتی،‌در‌همین‌کمیسیون‌ها‌انجام‌می‌شود.

تغییر مدل اداره مجلس در شرایط 
جنگی

آنچه‌این‌روزها‌در‌بهارستان‌دیده‌می‌شود،‌بیش‌
از‌هر‌چیز‌شــبیه‌تغییر‌»مــدل‌اداره‌پارلمان«‌
است.‌در‌وضعیت‌عادی،‌تمرکز‌اصلی‌مجلس‌بر‌
قانون‌گذاری،‌بررسی‌لوایح،‌طرح‌ها‌و‌رقابت‌های‌
سیاســی‌روزمره‌قرار‌دارد‌اما‌در‌شرایط‌بحران،‌

اولویت‌ها‌تغییر‌می‌کند.
اکنون‌به‌نظر‌می‌رسد‌مجلس‌وارد‌فاز‌»مدیریت‌
شــرایط‌ویژه«‌شــده؛‌فازی‌که‌در‌آن‌سرعت‌
تصمیم‌گیری،‌هماهنگی‌نهادی،‌حفظ‌انسجام‌
و‌تداوم‌نظــارت،‌مهم‌تر‌از‌فرآیندهای‌مرســوم‌

تقنینی‌تلقی‌می‌شود.
بر‌همین‌اساس،‌بســیاری‌از‌نمایندگان‌تاکید‌
دارند‌که‌نبایــد‌عملکرد‌ایــن‌روزهای‌مجلس‌
را‌صرفاً‌با‌شــاخص‌های‌معمــول‌دوران‌عادی‌
سنجید.‌در‌شرایط‌جنگی،‌حفظ‌استمرار‌فعالیت‌
پارلمان‌و‌جلوگیری‌از‌اختلال‌در‌سازوکارهای‌
‌نظارتی،‌خود‌بخشی‌از‌مدیریت‌بحران‌محسوب‌

می‌شود.

وضعیت سلامتی »رهبر انقلاب« در روز اول جنگ چگونه بود؟
مدیر‌مرکز‌روابط‌عمومی‌و‌اطلاع‌رسانی‌وزارت‌بهداشت‌درباره‌وضعیت‌
سلامتی‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌در‌روز‌نخست‌جنگ‌گفت:‌بخشی‌از‌همکاران‌
ما‌همان‌جا‌)بیمارستان(‌تصمیم‌گرفتند،‌چند‌بخیه‌بزنند‌که‌روی‌پا‌بود‌و‌
دو‌تا‌سه‌بخیه‌نیاز‌بود.‌به‌گزارش‌خبرنگار‌سیاسی‌ایرنا،‌حسین‌کرمان‌پور‌
مدیر‌مرکز‌روابط‌عمومی‌و‌اطلاع‌رسانی‌وزارت‌بهداشت‌روز‌دوشنبه‌‌2۸
اردیبهشت‌‌۱۴0۵در‌گردهمایی‌روابط‌عمومی‌های‌دستگاه‌های‌اجرایی‌
کشــور‌با‌عنوان‌»راویان‌ایران«،‌در‌بخشی‌از‌ســخنرانی‌خود‌در‌زمینه‌

روایت‌گری‌حوزه‌ســلامت‌در‌زمان‌جنگ‌به‌بیان‌وضعیت‌جســمانی‌و‌
سلامتی‌حضرت‌آیت‌ا...‌سید‌مجتبی‌خامنه‌ای‌در‌روز‌نهم‌اسفندماه‌‌۱۴0۴
پرداخت.کرمان‌پور‌با‌بیان‌اینکه‌جراحات‌رهبر‌معظم‌انقلاب‌در‌حدی‌نبود‌
که‌چهره‌و‌ظاهر‌ایشان‌مخدوش‌شود،‌اضافه‌کرد:‌این‌جراحات‌در‌حدی‌
نیز‌نبود‌که‌ایشان‌مانند‌امام‌شهید‌جانبازی‌بگیرند‌یا‌قطع‌عضوی‌داشته‌
باشند.‌بخشی‌از‌همکاران‌ما،‌همان‌جا‌تصمیم‌گرفتند‌چند‌بخیه‌بزنند‌که‌
روی‌پا‌بود‌و‌دو‌تا‌سه‌بخیه‌نیاز‌بود.مدیر‌مرکز‌روابط‌عمومی‌و‌اطلاع‌رسانی‌

وزارت‌بهداشت‌ادامه‌داد:‌از‌بس‌روایت‌زدند‌که‌همه‌چیز‌از‌دست‌رفته‌است‌
باورش‌برای‌افراد‌سخت‌است.‌اینکه‌انتخاب‌کنند‌چه‌کسی‌الان‌بخیه‌بزند‌
یا‌چه‌کسی‌بی‌حسی‌موضعی‌را‌بدهد،‌اینکه‌چه‌کسانی‌در‌اتاق‌عمل‌باشد‌و‌
شاهد‌ماجرا‌باشند‌خاص‌است‌و‌الان‌که‌من‌روایت‌می‌کنم‌هم‌خاص‌است؛‌

زیرا‌پس‌فردا‌عده‌ای‌می‌گویند‌چرا‌گفتی‌یا‌چرا‌نگفتی!
وی‌با‌تاکید‌بر‌اینکه‌در‌حوزه‌ســلامت‌روایت‌و‌روایت‌گری‌بسیار‌مشکل‌
است،‌اظهار‌داشت:‌شروع‌جنگ‌دوم‌از‌اینجا‌آغاز‌شد؛‌از‌شهادت‌رهبر‌معظم‌
انقلاب‌و‌خانواده‌رهبری‌و‌آقا‌مجتبی‌هم‌هنوز‌به‌کسوت‌رهبری‌نرسیده‌

بودند‌و‌فرزند‌رهبری‌محسوب‌می‌شدند.

شــاید‌جنگ‌اخیر‌آمریکا‌و‌اســرائیل‌علیه‌ایران،‌این‌
توهم‌حمایت‌را‌از‌ذهنیت‌حاکمان‌کشــورهای‌عربی‌
منطقه‌خلیج‌فارس‌زدوده‌باشد‌و‌به‌آنها‌فهمانده‌باشد‌
که‌امنیت‌ملی‌ساختنی‌است‌نه‌وارد‌کردنی...آنها‌باید‌
مستقیما‌با‌ایران‌وارد‌تعامل‌شــده‌و‌امنیت‌آتی‌این‌
منطقه‌را‌بر‌مبنای‌خروج‌تدریجی‌آمریکا‌سامان‌دهند.
»منطقه‌خلیج‌فارس‌باید‌امنیت‌خود‌را‌بسازد،‌نه‌اینکه‌
آن‌را‌بخرد.«‌به‌گزارش‌عصرایران،‌این‌»شــاه‌جمله«‌
مقاله‌ای‌اســت‌که‌به‌قلم»دیوید‌بی.‌رابرتز«،‌اســتاد‌
مطالعات‌امنیتی‌خاورمیانه‌در‌کالج‌»کینگ«‌لندن‌در‌
نشریه‌تخصصی‌»فارن‌افرز«آمریکا‌منتشر‌شده‌است.

در‌این‌مقاله‌آمده‌است:جنگ‌آمریکا‌و‌اسرائیل‌با‌ایران،‌
کشورهای‌خلیج‌فارس‌را‌در‌موقعیت‌غیرممکنی‌قرار‌
داده‌است.‌نیروهای‌آمریکایی‌که‌میزبان‌آنها‌هستند،‌
دلیل‌اصلی‌حمله‌ایران‌به‌هتل‌ها‌و‌زیرســاخت‌های‌
انرژی‌آنها‌شــده‌اند.‌اگرچه‌در‌این‌جنگ‌دارایی‌های‌
نظامی‌ایران‌نیز‌به‌شــدت‌تضعیف‌شده‌اند،‌اما‌تهران‌
ظرفیت‌حمله‌به‌خلیج‌فارس‌را‌حفظ‌کرده‌و‌تسلط‌آن‌
بر‌تنگه‌هرمز‌همچنان‌پابرجاست.‌‌دونالد‌ترامپ،‌رئیس‌
جمهوری‌آمریکا،‌به‌همــان‌اندازه‌که‌احتمال‌دارد‌هر‌
توافقی‌را‌که‌بتواند‌پیروزی‌بنامد،‌با‌ایران‌صورت‌دهد،‌
به‌نظر‌می‌رسد‌حاضر‌است‌به‌همان‌اندازه‌تشدید‌تنش‌
را‌نیز‌بپذیرد.‌در‌صورت‌وقوع‌هر‌یک‌از‌این‌دو‌سناریو،‌
کشورهای‌عربی‌خلیج‌فارس‌بازنده‌خواهند‌بود.‌رهبران‌
خلیج‌فارس‌باید‌از‌انتظار‌برای‌اینکه‌در‌نهایت‌واشنگتن‌
نتیجه‌ای‌به‌نفع‌آنهــا‌حاصل‌کند،‌دســت‌بردارند‌و‌
خودشان‌شروع‌به‌شکل‌دهی‌یک‌توافق‌منطقه‌ای‌به‌

منظور‌پایان‌این‌جنگ‌کنند.
راه‌خروج‌مستلزم‌کنار‌گذاشتن‌فرض‌نزدیک‌به‌یک‌
قرنی‌آنها)حاکمان‌عــرب(‌درباره‌امنیت‌خلیج‌فارس‌
است:‌اینکه‌امنیت‌کالایی‌اســت‌که‌باید‌با‌واسطه‌به‌
دســت‌آید،‌نه‌توانایی‌ای‌که‌باید‌ساخته‌شود.‌این‌امر‌
مستلزم‌آن‌است‌که‌کشورهای‌خلیج‌فارس‌خودشان‌
با‌ایران‌تعامل‌کنند،‌نه‌اینکه‌منتظر‌بمانند‌تا‌واشنگتن‌
این‌کار‌را‌برای‌آنها‌انجام‌دهد.‌‌توافق‌بین‌پادشاهی‌های‌
خلیج‌فارس‌و‌ایران‌باید‌به‌شــکل‌معاهده‌ای‌باشد‌که‌
در‌آن‌خروج‌تدریجی‌ارتش‌ایالات‌متحده‌از‌پایگاه‌های‌
خلیج‌فارس،‌سنگ‌بنای‌یک‌معامله‌جامع‌منطقه‌ای‌
باشــد.‌خروج‌ایالات‌متحده،‌عقب‌نشــینی‌اجباری‌
ناشــی‌از‌تجاوز‌ایران‌نخواهد‌بــود،‌بلکه‌یک‌حرکت‌
حساب‌شده‌است.‌ایران‌دهه‌هاست‌که‌خواهان‌خروج‌
ایالات‌متحده‌از‌خلیج‌فارس‌اســت.‌برای‌دســتیابی‌
به‌این‌هــدف،‌همراه‌با‌کاهــش‌تدریجی‌تحریم‌های‌
بین‌المللی،‌تهران‌امتیازات‌گسترده‌ای‌ارائه‌خواهد‌داد:‌
محدودیت‌هایی‌بر‌برنامه‌های‌هسته‌ای‌و‌موشکی‌خود،‌
توقف‌خصومت‌ورزی‌و‌حرکت‌به‌ســمت‌عادی‌سازی‌
دیپلماتیک‌با‌همســایگانش.‌چنیــن‌تنظیم‌مجدد‌
سیستماتیک‌روابط‌درون‌خلیج‌فارس،‌آغاز‌یک‌نظم‌
منطقه‌ای‌جدید‌-‌لحظه‌وستفالی‌خلیج‌فارس‌-‌خواهد‌
بود.‌اما‌توافق‌به‌تنهایی‌کافی‌نیست.‌ارتش‌های‌خلیج‌
فارس‌باید‌برای‌جنگیدن‌آماده‌شــوند.‌برای‌دهه‌ها،‌
پادشاهی‌ها‌امنیت‌خود‌را‌به‌شرکای‌بین‌المللی‌واگذار‌
کرده‌انــد‌و‌نیروهای‌آنها‌منعکس‌کننــده‌این‌ترتیب‌
هستند:‌آنها‌اغلب‌برای‌ســیگنال‌دهی‌دیپلماتیک‌و‌

حفظ‌مشارکت‌بهینه‌شــده‌اند‌تا‌برای‌خواسته‌های‌
سخت‌دفاع‌منطقه‌ای.‌این‌باید‌پایان‌یابد.

حامیان‌خارجی‌اغلب‌به‌منافــع‌خلیج‌فارس‌خیانت‌
می‌کنند.‌بریتانیا‌در‌سال‌‌۱922دو‌سوم‌از‌خاک‌کویت‌
را‌واگذار‌کرد،‌در‌دهه‌‌۱9۶0متحدان‌خود‌در‌یمن‌را‌
رها‌کرد‌و‌هنگام‌خروج‌نیروهــای‌بریتانیایی‌از‌خلیج‌
فارس‌در‌ســال‌‌۱97۱)جایی‌که‌حدود‌‌۱۵0سال‌به‌
اشکال‌مختلف‌در‌آن‌حضور‌داشتند(‌به‌اعاده‌حاکمیت‌
ایران‌به‌سه‌جزیره‌بوموســا،‌و‌تنب‌های‌بزرگ‌و‌چک‌
تن‌داد.‌‌سابقه‌واشــنگتن‌نیز‌چندان‌بهتر‌نیست.‌در‌
ســال‌۱979،‌ایالات‌متحده‌در‌حالی‌که‌موج‌انقلاب،‌
ایران،‌شــریک‌اصلی‌منطقه‌ای‌آمریکا‌در‌آن‌زمان‌را‌
در‌بر‌می‌گرفت،‌تنها‌نظاره‌گر‌بود.‌در‌طول‌بهار‌عربی،‌
واشنگتن‌هیچ‌حمایتی‌از‌شــرکای‌خود‌در‌بحرین‌و‌
مصر‌نکرد.‌در‌سال‌20۱9،‌واشنگتن‌پس‌از‌حمله‌به‌
بزرگترین‌تاسیسات‌پالایشگاه‌نفت‌عربستان‌سعودی،‌

در‌»بقیق«،‌از‌واکنش‌معنادار‌خودداری‌کرد.‌در‌سال‌
202۵،‌قطــر،‌متحد‌کلیدی‌ایالات‌متحده،‌توســط‌
ایران‌و‌به‌طور‌جداگانه‌توســط‌اسرائیل‌بمباران‌شد.‌
یک‌اســتثنای‌کلیدی‌وجود‌دارد‌-‌آزادسازی‌کویت‌
از‌دســت‌نیروهای‌عراقی‌به‌رهبری‌ایالات‌متحده‌در‌
سال‌‌۱99۱-‌اما‌رهبران‌خلیج‌فارس‌به‌آن‌وزن‌زیادی‌
می‌دهند.‌ایالات‌متحده‌مداخله‌کرد‌زیرا‌انجام‌این‌کار‌
در‌آن‌برهه‌از‌تک‌قطبی‌بودن،‌به‌منافع‌آمریکا‌خدمت‌
می‌کرد.‌این‌ماجرا‌چیز‌زیادی‌در‌مورد‌اینکه‌واشنگتن‌
در‌صورت‌اختلاف‌منافع‌بعدی‌خلیج‌فارس‌و‌آمریکا‌

چه‌خواهد‌کرد،‌نمی‌گوید.
شکست‌در‌حفاظت‌خارجی‌تنها‌یکی‌از‌جنبه‌های‌یک‌
مشکل‌عمیق‌تر‌است.‌کشورهای‌خلیج‌فارس‌اغلب‌-‌
مانند‌اروپا‌-‌از‌عدم‌جدیت‌در‌امور‌نظامی‌رنج‌می‌برند‌و‌
در‌عوض‌در‌این‌توهم‌غرق‌می‌شوند‌که‌ایالات‌متحده‌

به‌طور‌نامحدود‌از‌آنها‌محافظت‌خواهد‌کرد.‌

نظم جدید در پساجنگ
منطقه خلیج فارس باید امنیت خود را بسازد، نه اینکه آن را بخرد؛

خبر ویژه

رئیس‌جمهور‌با‌اشاره‌به‌اینکه‌با‌توجه‌به‌وضعیت‌کشور‌حتما‌گرانی‌خواهیم‌داشت،‌افزود:‌یک‌عده‌بلند‌می‌شوند‌
و‌می‌گویند‌چرا‌گرانی‌داریم.‌از‌همین‌صداها‌شروع‌می‌شود.‌ما‌می‌جنگیم‌و‌باید‌سختی‌آن‌را‌بپذیریم.‌باید‌برای‌
هدف‌خود‌تلاش‌کنیم.‌نمی‌شود‌هم‌خدا‌را‌خواست‌و‌هم‌خرما‌را.‌باید‌این‌نگاه‌را‌در‌ذهن‌ایران‌زنده‌کرده‌و‌از‌هر‌
صدایی‌که‌تفرقه‌ایجاد‌می‌کند‌بپرهیزیم.‌مسعود‌پزشکیان،‌رئیس‌جمهور‌در‌گردهمایی‌روابط‌عمومی‌های‌دستگاه‌
های‌اجرایی‌کشور‌با‌عنوان‌»راویان‌ایران«‌بیان‌کرد:‌من‌خودم‌هم‌‌نمی‌دانستم‌که‌کجا‌دارم‌‌می‌آیم.‌یکباره‌من‌را‌به‌
اینجا‌آوردند.‌ولی‌جای‌خوبی‌آمدم.‌مدام‌‌می‌گویم‌‌پروتکل‌ها‌را‌با‌ما‌عملیاتی‌نکنید.‌وظیفه‌داریم‌در‌خدمت‌مردم‌
باشیم.‌تا‌جایی‌که‌نفس‌می‌کشیم‌خدمتگزار‌مردم‌هستیم.‌اینکه‌آدم‌شهید‌شود‌فوز‌بزرگی‌است.‌اگر‌بخواهیم‌
قایم‌شویم‌اصلا‌چرا‌می‌جنگیم.وی‌در‌ادامه‌اظهار‌کرد:‌ناجوانمردانه‌آمدند‌رهبر‌ما‌را‌شهید‌کردند.‌‌فرماندهان،‌وزرا‌
و‌دانشمندان‌و‌دانش‌آموزان‌ما‌را‌زدند.‌دنیایی‌که‌ادعای‌حقوق‌بشر‌و‌قوانین‌می‌کند‌که‌در‌رسانه‌می‌شنویم‌فقط‌
نظاره‌گر‌بودند.‌یک‌عده‌ایرانی‌که‌نمی‌توان‌به‌آنها‌ایرانی‌گفت‌تشویق‌کردند.رئیس‌جمهور‌در‌ادامه‌تصریح‌کرد:‌
ممکن‌است‌ما‌باهم‌‌اختلاف‌داشته‌باشیم،‌اما‌هیچ‌وجدان‌بیداری‌نمی‌تواند‌بپذیرد‌که‌یک‌قدرتی‌بیاید‌و‌بچه‌های‌
بی‌گناه‌را‌با‌بمب‌به‌شهادت‌برساند.‌دیدیم‌در‌عزه‌و‌فلسطین‌چه‌جنایت‌هایی‌کردند‌و‌رسانه‌های‌آمریکایی‌مدام‌
توجیه‌می‌کنند‌که‌از‌خود‌دفاع‌می‌کنند.‌می‌خواستند‌سه‌روزه‌نظام‌جمهوری‌اسلامی‌را‌سرنگون‌کنند‌اما‌امروز‌

نقشه‌کشیدند‌که‌با‌اختلاف‌افکنی‌پیش‌بروند.
وی‌در‌ادامه‌تاکید‌کرد:‌حتما‌گرانی‌خواهیم‌داشت.‌یک‌عده‌بلند‌می‌شوند‌و‌می‌گویند‌چرا‌گرانی‌داریم.‌از‌همین‌
صداها‌شروع‌می‌شود.‌ما‌می‌جنگیم‌و‌باید‌سختی‌آن‌را‌بپذیریم.‌باید‌برای‌هدف‌خود‌تلاش‌کنیم.‌نمی‌شود‌هم‌خدا‌
را‌خواست‌و‌هم‌خرما‌را.‌‌باید‌این‌نگاه‌را‌در‌ذهن‌ایران‌زنده‌کرده‌و‌از‌هر‌صدایی‌که‌تفرقه‌ایجاد‌می‌کند‌بپرهیزیم.وی‌
افزود:‌اینگونه‌نیست‌که‌ما‌صدمه‌ندیدیم.‌وزرا‌و‌کارشناسان‌ما‌شبانه‌روز‌سر‌کار‌هستند.‌در‌تمام‌این‌مدت‌حتی‌
یک‌روز‌تعطیلی‌نرفتیم.‌برای‌عزت‌ایران‌تا‌جای‌ممکن‌فداکاری‌خواهیم‌کرد‌و‌باکی‌از‌شهادت‌نداریم.‌باید‌حالت‌
جنگی‌به‌خود‌بگیریم.‌‌2۳0میلیون‌مترمکعب‌گاز‌ما‌را‌زدند،‌نیروگاه،‌پتروشیمی‌و‌فولاد‌مبارکه‌ما‌را‌زدند.‌‌نمی‌

توان‌ادعا‌کرد‌که‌هیچ‌مشکلی‌نداریم‌و‌آنان‌در‌حال‌نابودی‌هستند.

رئیس جمهور در همایش راویان ایران تاکید کرد:

پرهیز از صدای تفرقه

سیاست داخلی
نسل فردا گزارش می دهد؛ 

طبل رسوایی در مهد دموکراسی غربی!
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‌به‌تازگی‌شاهد‌یک‌رویداد‌قابل‌تامل‌در‌جهان‌غرب‌بوده‌ایم.‌ماجرا‌از‌این‌
قرار‌است‌که‌دولت‌فرانسه‌اقدام‌به‌بازداشت‌‌۶فعال‌محیط‌زیست‌به‌اتهام‌
برافراشتن‌پرچم‌فلسطین‌بر‌فراز‌برج‌ایفل‌کرده‌است.‌رویدادی‌که‌با‌بازتاب‌

های‌بین‌المللی‌گسترده‌ای‌همراه‌شده‌است.
‌بسیاری‌از‌این‌حرکت‌فرانسه‌انتقاد‌کرده‌اند‌و‌آن‌را‌برای‌این‌کشور‌شرم‌
آور‌توصیف‌کرده‌اند.‌با‌این‌همه،‌تحول‌مذکور‌در‌نوع‌خود‌حامل‌‌۳نکته‌
راهبردی‌و‌مهم‌است.‌اول‌اینکه‌فرانســه‌از‌نگاه‌بسیاری‌از‌غربی‌ها،‌مهد‌
لیبرالیسم‌غربی‌است.‌کشــوری‌که‌در‌طیف‌متنوعی‌از‌شعارها‌و‌مسائل‌
نظیر‌آزادی‌بیان‌و‌حقوق‌بشر‌و‌دموکراسی‌و‌آزادی،‌خود‌را‌در‌جهان‌پیشتاز‌
معرفی‌کرده‌و‌می‌کند‌و‌مدعی‌است‌که‌باید‌الگوی‌جهان‌باشد.‌با‌این‌حال،‌

وقوع‌رویدادهایی‌از‌این‌نوع‌نشان‌می‌دهد‌تا‌چه‌اندازه‌میان‌ادعاها‌در‌مورد‌
غرب‌و‌کشور‌فرانسه‌و‌آنچه‌در‌واقعیت‌در‌مورد‌آن‌ها‌قابل‌مشاهده‌است،‌
فاصله‌وجود‌دارد.‌جالب‌اینکه‌پیشتر‌دیگر‌دولت‌های‌غربی‌نظیر‌آلمان‌و‌
انگلیس‌نیز‌برخوردهای‌جدی‌و‌عجیبی‌را‌علیه‌حامیان‌ملت‌فلسطین‌از‌

خود‌نشان‌داده‌اند‌که‌بازتاب‌های‌گسترده‌ای‌پیدا‌کرده‌است.‌
مجموع‌این‌مسائل‌چیزی‌جز‌مایه‌شرمساری‌برای‌دولت‌های‌غربی‌نیست.‌
نکته‌دوم‌اینکه‌جهان‌غرب‌و‌به‌طور‌خاص‌کشور‌فرانسه‌با‌انجام‌اقداماتی‌
از‌این‌دست،‌نمودهایی‌عینی‌از‌افول‌موقعیت‌خود‌در‌دنیا‌را‌به‌نمایش‌می‌
گذارند.‌این‌دسته‌از‌بازیگران‌سال‌های‌سال‌خود‌را‌در‌مقام‌مدینه‌فاضله‌
بشریت‌به‌جهانیان‌معرفی‌می‌کردند.‌با‌این‌حال،‌در‌وضعیت‌فعلی‌گاه‌و‌
بیگاه‌شاهد‌به‌بار‌آمدن‌رســوایی‌هایی‌نظیر‌آنچه‌اخیرا‌در‌فرانسه‌شاهد‌
بوده‌ایم‌برای‌آن‌ها‌هستیم.‌این‌موضوع‌سبب‌شــده‌تا‌جهان‌غرب‌تا‌حد‌
زیادی‌قدرت‌نرم‌خود‌در‌جهان‌را‌در‌خطر‌و‌تضعیف‌شده‌ببیند.‌این‌موضوع‌
از‌چشم‌اندازی‌کلان‌روند‌تغییر‌کریدورهای‌قدرت‌جهان‌از‌غرب‌به‌شرق‌
عالم‌را‌هم‌سرعت‌بیشتری‌می‌بخشــد.‌و‌در‌نهایت‌نکته‌سوم‌اینکه‌وقوع‌

رویدادهایی‌از‌این‌دست‌بار‌دیگر‌اثبات‌کرد‌که‌تا‌چه‌اندازه‌نفوذ‌لابی‌های‌
صهیونیستی‌در‌غرب‌و‌کشورهای‌اروپایی‌جدی‌است.‌کافی‌است‌توجه‌
داشته‌باشیم‌که‌وقتی‌برخی‌تجمعات‌محدود‌در‌جهان‌غرب‌در‌حمایت‌از‌
صهیونیست‌ها‌برگزار‌می‌شود،‌دولت‌های‌غربی‌همه‌نوع‌حمایتی‌را‌از‌آنها‌
انجام‌می‌دهند‌و‌حتی‌رسانه‌های‌غربی‌هم‌شانتاژ‌تبلیغاتی‌وسیعی‌را‌در‌
این‌زمینه‌انجام‌می‌دهند.‌این‌قبیل‌استانداردهای‌دوگانه‌جهان‌غرب،‌خود‌
مایه‌رسوایی‌غربی‌ها‌شده‌است.‌در‌عین‌حال،‌افکار‌عمومی‌جهان‌غرب‌از‌
خود‌می‌پرسند‌که‌چرا‌باید‌تا‌این‌حد‌دولت‌های‌آن‌ها‌تحت‌نفوذ‌و‌کنترل‌
لابی‌های‌اسراییلی‌باشــند.‌ورای‌همه‌این‌ها،‌باید‌توجه‌داشت‌که‌هرچه‌
دولت‌های‌غربی‌بر‌شــدت‌اقدامات‌خود‌علیه‌ملت‌فلسطین‌می‌افزایند،‌
حقیقت‌فلسطین‌بیش‌از‌پیش‌نزد‌جهانیان‌برجسته‌تر‌می‌شود.‌این‌همان‌
چیزی‌است‌که‌قدرت‌های‌غربی‌از‌آن‌هراس‌دارند‌و‌به‌طرق‌مختلف‌سعی‌
در‌تضعیف‌آن‌دارند.‌با‌این‌حال،‌آنچه‌واقعیت‌است‌اینمسأله‌می‌باشد‌که‌
دیگر‌حتی‌در‌جهان‌غرب‌نیز‌روایت‌های‌غربی‌در‌مورد‌فلسطین‌و‌سایر‌

موضوعات،‌اعتباری‌ندارد.




